
من و اما و اگرهاي فرزندم...
نرگس وحدتي
مدير دبستان راضيه شاهد، منطقه ي 8 تهران

اشاره
مؤلف نوشته اي كه اكنون آن را خواهيد خواند، مدير يكي از 
دبستان هاي شهر تهران است. وي هر ماه، براساس نيازسنجي  از 
اوليا و مشكلت دانش آموزان، مطالبي را آماده مي كند و به منازل 
بچه ها مي فرستد. سپس از اوليا مي خواهد نظرات خود را درباره ي 
نامه اي كه مطالعه مي كنند، با در نظر داشتن ويژگي هاي فرزند خود، 
به مدرسه عودت دهند. به گفته ي خانم وحدتي، استقبال اوليا از 
اين نوشته هاي ماهانه، بسيار چشم گير و راهكارهاي كاربردي كه 
از پاسخ هاي آن ها گرفته مي شود، قابل توجه و بسيار زياد است. 

دانش آموزان  اولياي  از  تن  چند  نوشته ي  و  دست خط  ايشان، 
مدرسه ي خود در پاسخ به نوشته ي حاضر را نيز برايمان ارسال كرده 
كه خواندني است. از قرار، اوليا ترغيب شده اند، براساس الگويي 
كه از خانم وحدتي گرفته اند، به طور دقيق ويژگي هاي فرزندشان 
را تشريح كنند. براساس گفته هاي مدير دبستان »راضيه«، از اين 
نوشته ها، با حفظ رازداري كامل، استفاده هاي فراواني در مدرسه 

به عمل مي آيد.
بسيار خوش حال مي شويم از نظر شما خوانندگان محترم مجله 

هم درباره ي چگونگي برخورد با چنين دانش آموزاني آگاه شويم.
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واقعاً نمي دانم با اين بچه  چه كار بايد بكنم؟ همه ي كارهايش را نصفه  
و نيمه انجام مي دهد. تكاليفش را به موقع نمي نويسد، يادداشت برداري از 
كارهاي روزانه اش كامل نيست، دفتر ارتباط والدين با آموزگار را به خوبي 
نمي نويسد، هميشه بعد از برگشت از مدرسه، بايد مزاحم دوستانش بشوم و از 
آن ها بپرسم كه براي فردا چه كار بايد انجام بدهد؟ خدا نكند مسئوليتي به او 
سپرده شود، تا دنبالش نباشم و مثل سايه تعقيبش نكنم، امكان ندارد كارش 
را كامل انجام دهد. مدام به فكر شكايت كردن از دوستان، هم كلاسي ها، 
معلم، ناظم، مدير و... است، ولش كني، از زمين و زمان ايراد مي گيرد. خدا 
نكند من و پدرش سر موضوعي باهم اختلاف پيدا كنيم، تا مدت ها تمام 
هوش و حواسش را به موضوع مورد اختلاف مي دهد و زياد كه گير بدهيم، 
مي گويد اين شما هستيد كه تعادل مرا به هم زديد. بعضي وقت ها از يك 
آدم بزرگ بيشتر حالي اش مي شود و بعضي وقت ها اندازه ي يك گنجشك 
عقل توي مغزش نيست. تازگي ها هم كه اين آنفلوانزاي نوع A خوب بهانه اي 
دستش داده، از يك دكتر، تشخيص مريضي اش بيشتر شده. يك شب كه 
رياضي ننويسد، يا فردايش امتحان داشته باشد، تمام مشخصات آنفلوانزا در 
وجودش ظاهر مي شود. يك شب نزديك بود ببريمش بيمارستان بستري اش 
كنيم. خداخواهي، يكي از فاميل ها خانه بود و گفت: وارد بيمارستان بشوي، 
اول يك آمپول بهت مي زنند، بعد از آن هم تا بيايند رگ دستت را براي وصل 
كردن سرم پيدا كنند، همه ي دست و بالت را تكه وپاره مي كنند. اين بود كه 
كوتاه آمد و يواش يواش رنگ به رخسارش برگشت. با آمدن همسايه ي بغلي و 

دخترش به منزلمان، چنان شلنگ و تخته اي مي انداخت كه بيا و ببين.
پيشنهاد دادند ببرمش پيش روان پزشك. پيش خودم گفتم، آخر بروم 
پيش روان پزشك چه بگويم؟ خدا پدر مشاور مدرسه را بيامرزد، آمدم پيشش 

و او گفت كه نه بابا، روان پزشك لازم نيست؟ 
يك روز خودش آمد گفت: مامان، من »بيش فعالم«. يك كاري برايم 
بكن. نمي دانم اين را ديگر از چه كسي ياد گرفته بود! 3 ماه دويدم تا خودم 
مشخصات بچه هاي »بيش فعال« و كدهاي مربوط به رفتارشان را ياد گرفتم، 
بعد كه خواستم كپي برابر اصل كنم، ديدم هيچ كدام، حتي يك نمونه هم با 
اين بچه ي سِرتقَم هماهنگي ندارد. خدا مي داند هر روز صبح وقتي مدرسه 
مي آيد، چه قدر آيت الكرسي مي خوانم و فوت مي كنم كه از مدرسه زنگ 
نزنند و از دسته گل هاي خانم نگويند. تازگي ها، خروس جنگي هم شده و 
مرتب با بچه هاي مردم مي جنگد. سر مداد، دفتر، كتاب، كيف و... هر روز 
بعد از برگشت از مدرسه، يك كتاب گلايه دارد. والله، اون موقع ها كه ما 
مدرسه مي رفتيم، جرئت نمي كرديم از دم دفتر مدير و ناظم رد بشويم، اما 
اين خانم بدون هيچ ترس و واهمه اي، حضور و غياب همه ي كاركنان مدرسه  
را مي داند و رَصد مي كند كي، چه وقت، چگونه و چه طور به مدرسه مي آيد. 
به جاي اين كه ما به او برنامه بدهيم، خانم مشخص مي كند بايد چه بكنيم، 
چه نكنيم: مامان فردا برويم خانه ي مادربزرگ، شب جمعه برويم سرزمين 
عجايب؛ مهين خانم زنگ زد، در را باز نكن! پس فردا، سرويس مرا دم خانه ي 
دوستم پياده كند، غروب بياييد دنبالم. دور از چشم مدرسه، كسي نفهمد 
آخر آبان تولد دوستم است، بايد مرا برسانيد كه بروم تولد. يك كادويي هم 

برايم بخريد كه نامبروان باشد و...

بعضي وقت ها دلم مي خواهد از دستش يقه ام را پاره كنم؛ مخصوصاً 
موقعي كه مسئله هاي رياضي اش را غلط حل مي كند. اعتراض كه مي كنم، 
مي گويد خانم پاي تخته اشتباهي حل كرد، من هم از روي تخته نوشتم. 

مقصر خانم است نه من.
روزي نيست كه مرا براي يك جنگ تن به تن با مادر دوستانش كه با 
آن ها اختلاف دارد، فراخوان نكند. اما از دست تلويزيون ديدنش. قضاي تمام 
سريال هاي شب مانده را بايد بعد از برگشت از مدرسه به جا بياورد. واي به 
روزي كه از او علوم مي پرسم و مغزش »ERORR« مي دهد. خيلي خانمانه 
كتاب را مي بندد و دستور صادر مي كند كه مغزش هنگ كرده است، بايد 
فوراً يك ليوان آب ميوه برايش بياورم. روز بعد هم بايد به پارك ساعي، 
بخش پرندگان، سري مي زديم تا خانم با سلام و صلوات، مبحث پوشش بدن 

پرندگان را بفهمي نفهمي ياد بگيرد. 
خدايا! آخر و عاقبت و سرنوشت من با اين بچه چه مي شود؟ آيا راه 
نجاتي دارم؟ مشكل بزرگ ديگرم اين است كه اگر همه ي اين درددل ها 
را به همسرم بگويم، صحراي محشري در خانه برپا مي شود كه نگو. 
پس مجبورم كه بسوزم و بسازم. شايد بگوييد خيلي بي عرضه اي، اما 
نه من بي عرضه نيستم. از بس در راديو، تلويزيون، روزنامه و مجله ها 
گفته اند به بچه هايتان احترام بگذاريد، خواسته هايشان را فراهم كنيد، 
حرف شنوي داشته باشيد، مراقب رفتارهايتان باشيد، دست از پا خطا 
نكنيد، يواشكي حرف بزنيد، يواشكي بزن بزن كنيد و... مثلًا مي خواهم 

رعايتش را كنم. 
من خودم يادم مي آيد، بچه  كه بودم، اگر مادرم روزي يك بار از پدرم 
كتك نمي خورد، آن روز برايش شب نمي شد! بعضي وقت ها كه مادرم زياد 
كار داشت، مي گفت: سر جدّت بيا مرا بزن، مي خواهم بروم به كارهايم برسم! 
والله نه بي تربيت شديم، نه بداخلاق شديم. مادرشوهر، خواهرشوهر و همه ي 
خانواده هم از من راضي هستند. با كم و زياد شوهرم هم ساخته ام و هيچ وقت 
دنبال بهانه جويي و از اين حرف ها نبوده ام. پيش خودم فكر مي كنم اگر اين 
دختر را شوهر بدهم، يك نسل بايد از دستش عذاب بكشند. والله ما كه 
اين قدر بله بله اش را مي گوييم، هميشه از ما طلبكار است، ما به او بدهكار. 
واي به روزي كه به دلش راه نرويم. فكر كنم بزند من و شوهرم را از خانه 

بيرون كند...
***

نوشته ي فوق، پاره اي از درددل هاي شماست. نه توضيح مي دهم، نه 
توجيه مي كنم و نه...

كدام يك از نشانه هاي ياد شده، در فرزندتان وجود دارد؟ اگر دوست 
داريد، برايم بنويسيد. در ماه نامه ي بعدي، جمع بندي نوشته هاي شما را 
خواهيم آورد و پس از آن، بعد از دسته بندي مشكلات، فكر مي كنيم كه بايد 
چه كنيم تا مدرسه و خانواده اي با دانش آموزان مقيّد به مسئوليت و مقررات 

و در عين ملاطفت و مهرباني و دوستي داشته باشيم. 

)لطفاً نوشته ها در پاكت هاي دربسته تحويل داده شوند(
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